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مانا در جست وجوی حقیقت
ادعاهایی درباره همه چیز 

ــر ادعایي كرد، آن  ــي ه ــت كه هر كس مانا از آن آدم هایي نیس
ــز! مثلًا همین  ــم ادعاهایي بزرگ دربارة همه چی ــرد؛ آن ه را بپذی
ــا خوش حالي اعلام كرد كه  ــتان مانا ب ــد روز پیش یکي از دوس چن
ــف اول او كه خیلي هم دور از  ــف جدید كرده است. كش دو تا كش
ــید این بود: »مربعِ هر ع�دد به جز صفر و  ــن به نظر نمي رس ذه
ــت مانا  ــف دوم دوس یك، از خودِ عدد بزرگ تر اس�ت.« اما كش
ــید تا مانا معني آن  ــة عجیب و غریبي بود كه كمي طول كش جمل
را بفهمد: »حاصل جمع هر س�ه تا عدد طبیعيِ پشت سر هم، 
بر عدد وس�ط بخش پذیر اس�ت.« این دو تا جمله طوري نوشته 
ــاي ریاضي مي انداخت. اما مانا  ــده بودند كه مانا را به یاد كتاب ه ش
ــز را در مي آورد و به این راحتي ها  ــه قول خودش باید تهِ همه چی ب
ــرد؛ حتي جمله هاي ریاضي را! بنابراین  هر جمله اي را قبول نمي ك
ــتش خواست توضیح دهد كه چگونه به این دو كشف بزرگ  از دوس

رسیده است.
دوست مانا براي این كه مانا را در مورد درستيِ این جمله ها قانع 

كند، شروع كرد به مثال زدن:
ــة اول: »مربعِ هر عدد به جز صفر و یك، از خودِ عدد  جمل

بزرگ تر است.«
ــدد 7 را در نظر بگیر. مربعِ 7 یعني 72 ، برابر با 49  مث�ال 1. ع

است. 49 هم كه از 7 بیشتر است.
مثال 2. عدد 12 را در نظر بگیر. 144=122 و  .

مثال3. براي عدد 200 هم داریم: 40000=2002 و 
ــت مانا گفت: »البته 1=12 و 0=02 به خاطر همین، این دو  دوس

تا عدد را از بقیة عددها مستثنا كردم.«

او سپس چند مثال هم براي كشف دوم خود ارائه كرد:
جملة دوم: »حاصل جمع هر س�ه عدد طبیعيِ پش�ت سر 

هم، بر عدد وسط بخش پذیر است.«
مثال 1. سه عدد طبیعي پشت سر هم 7، 8 و 9 را با هم جمع 
ــط )یعني 8(  كن: 24=9+8+7. حاصل جمع )یعني 24( بر عدد وس

بخش پذیر است؛ چون: 8×3=24.
ــت )چون:  مثال 2. 63=22+21+20 و 63 بر 21 بخش پذیر اس

.)63=21×3
ــر 145 بخش پذیر  مث�ال 3. 435=146+145+144 و 435 ب

است. )چون: 3×145=435(.
ــع كند كه  ــت او را قان ــا مي خواس ــا این مثال ه ــت مانا ب دوس
ــتش  ــف هاي دوس ــت اند. هرچند كه مانا از كش ــف هایش درس كش
ــتن چنین دوست  ــتر به خاطر داش ــش آمده بود و حالا بیش خوش
ــتي كشف هاي او در  خلاقي به خودش افتخار مي كرد، هنوز از درس
ــود. بنابراین گفت: »نتایج جالبي  ــده ب مورد همة اعداد مطمئن نش
ــد كه این  ــه مثال مطمئن ش ــود با س ــتند. ولي چه طور مي ش هس

جمله ها همیشه درست اند؟«
ــت كه هنوز به درستيِ جمله ها شك داشته باشد.  مانا حق داش
جملة اول مي گفت: »مربع هر عدد به جز صفر و یك ...«؛ یعني 
این جمله داشت دربارة تمام اعداد )به جز صفر و یك( ادعا مي كرد، 
ــه تا عددِ 7 و 12 و 200 ! جملة دوم هم همین طور بود:  نه فقط س
»حاصل جمع هر س�ه تا عدد طبیعي متوال�ي ...« دربارة همة 
عددهاي طبیعي حرف مي زد نه فقط مثال هایي كه دوست مانا زده 
بود. البته مانا ته دلش نسبت به جملة اول كمي مطمئن تر بود، ولي 

كلیدواژه ها: استدلال ریاضى، همه، هر، مثال نقض
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ــعبده بازي شبیه بودند. به خاطر همین مانا براي اطمینان بیشتر از  ــتر به یك ش ــت مانا براي جملة دوم زد، براي او بیش مثال هایي كه دوس
درستيِ جملات، شروع كرد به آزمودن مثال هاي بیشتر. براي این كار او جدولي تنظیم كرد تا مثال هاي خود را در آن بنویسد.

ــعي كرد مثال هاي  ــت. بنابراین س در مورد جملة اول مانا با خودش فکر كرد كه این جمله دربارة هر عدد یعني دربارة تمام اعداد اس
متنوع تري بزند و فقط از اعداد طبیعى استفاده نکند.

با مثال آخر، مانا كه خیلي تعجب كرده بود، دست از كار كشید. چون عددي )به جز صفر و یك( پیدا كرده بود كه مربع آن از خودش 
ــند كه مربعشان بزرگ تر از خودش است، اما بعضي اعداد مثل  هم هستند كه مربعشان  ــاید خیلي از عددها باش بزرگ تر نبود. بنابراین ش
ــت نیست. چون این جمله دربارة »تمام اعداد به جز صفر و  ــت. مانا حالا با اطمینان مي گفت كه جملة اول درس ــان اس كوچك تر از خودش

.

از كجا مطمئني كه همیشه 
)یعني براي همة اعداد 

طبیعي!( همین طور است؟« 
آن ها پاسخ قانع كننده اي 

نداشتند. بنابراین باید 
تلاش مي كردند به چرایي 
درستي این اعا فكر كنند 

و در پي یافتن دلیلي 
قانع كننده براي درستيِ 

این ادعا باشند

آیا مربع عدد از خودش بزرگ تر است؟مقایسة عدد با مربع آنمربع عدد انتخابيعدد انتخابي

بله25/ 6 = 52 /2/52

بله49=2)7-(7-

بله

خیر

ادعاي اول: »مربع هر عدد به جز صفر و یك، از خودِ عدد بزرگ تر است.«
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آیا حاصل جمع سه عدد بر عدد وسط بخش پذیر است؟عدد وسطحاصل جمع آن هاسه عدد طبیعي پشت سر هم

بله )چون 3×57=171(17157=5856+57+58، 57، 56

بله )چون 3×1003=3003(30031001=1002100+1001+1002، 1001، 1000

ادعاي دوم: »حاصل جمع هر سه تا عدد طبیعِ پشت سر هم، بر عدد وسط بخش پذیر است.«

ــت«، اما حقیقت این است كه مثال هایي، مثل  ، هستند كه این ادعا در مورد  ــان اس ــان بزرگ تر از خودش یك«، ادعا مي كند كه »مربعش
آن ها صحت ندارد. به چنین مثال هایي كه درستيِ یك جمله را نقض مي كنند، »مثال نقض« گفته مي شود. مانا با یافتن یك مثال 
ــه مربعِ هر عدد به جز صفر و یك، از خودِ  ــان داد كه نمي توان با اطمینان گفت ك ــراي ادعاي اول، آن ادعا را رد كرد. یعني نش ــض ب نق

عدد بزرگ تر است.
ــف اولش درست از آن در نیامده است، به قول خودش حالش گرفته شد! اما او حالا مي دانست  ــت مانا حالا كه فهمیده بود كش دوس
كه وقتي جمله اي دربارة همه چیز )مثلًا دربارة اعدادي كه تمام شدني نیستند( ادعا مي كند، نمي توان با آزمودن چند مثال 
از درس�تيِ آن جمله مطمئن ش�د؛ چون ممكن است مثال هایي باشند كه از چش�م ما پنهان مانده باشند و آن جمله را نقض 

كنند! با این حساب حالا دوست مانا نگران كشف دوم خود بود كه نکند آن هم، به وسیلة مثالي كه او نمي داند چیست، نقض شود!
مانا و دوستش دست به كار شدند تا مثال هاي بیشتري را براي جملة دوم بیازمایند و براي راحتي در محاسبات خود از ماشین حساب 

استفاده كردند.

ــوید و جدول بالا را با مثال هاي  ــده اند. شما هم مي توانید دست به كار ش ــته نش ــتري زدند كه در این جا نوش آن ها هم مثال هاي بیش
خودتان كامل كنید. مثال بزنید و سعي كنید مثال نقضي براي درستيِ این ادعا بیابید. یعني سه عدد طبیعي پشت سر هم پیدا كنید كه 

مجموعشان بر عدد وسط بخش پذیر نباشد.
مانا و دوستش هرچه مثال مي زدند، آن مثال ها كشف دوم را تأیید مي كردند؛ یعني پاسخ آن ها در ستون چهارم جدول بالا براي تمام 
ــتر مي شد، اما چون این كشف دربارة تمام اعداد طبیعي  ــتيِ این كشف بیش ــبت به درس مثال ها »بله« بود. رفته رفته اطمینان آن ها نس
ادعا مي كرد و آن ها نمي توانستند تمام اعداد طبیعي را بررسي كنند، با این كار هیچ وقت نمي توانستند مطمئن شوند كه این جمله درست 
است. در واقع براي جمله اي كه دربارة همه چیز )مثلًا دربارة همة اعداد طبیعي یا اعدادي كه تعداد آن ها تمام شدني نیست( ادعا مي كرد، 
مثال هایي تأییدكنندة ادعا هرچه قدر هم كه تعدادشان زیاد باشد، نمي توانند دلیلي بر درستي جمله باشند. به قول مانا »شاید هنوز مثالي 

هست كه ما امتحانش نکرده ایم و این ادعا در مورد آن مثال درست نیست.«
ــتان آن ها و شما هم اگر بنشینید و مدام مثال بزنید، هیچ وقت نخواهید توانست همة مثال هاي ممكن را  ــتش و تمام دوس مانا و دوس

امتحان كنید.
ــف اطمینان بیشتري پیدا مي كردند؛ اما اگر كسي از آن ها  ــبت به درستي این كش ــتش رفته رفته نس همان طور كه گفتیم، مانا و دوس
مي پرسید:          »از كجا مطمئني كه همیشه )یعني براي همة اعداد طبیعي!( همین طور است؟« آن ها پاسخ قانع كننده اي نداشتند. بنابراین باید 

تلاش مي كردند به چرایي درستي این اعا فکر كنند و در پي یافتن دلیلي قانع كننده براي درستيِ این ادعا باشند.
مانا پیشنهاد كرد به جاي این كه به مثال هایي فکر كنند كه هیچ گاه تمامي ندارند، به این فکر كنند كه وقتي سه عدد متوالي را با هم 
ــود. آن ها با بررسي مثال هاي متفاوت حدس  ــط بخش پذیر مي ش جمع مي كنند، چه اتفاقي مي افتد كه حاصل جمع آن ها حتماً بر عدد وس
ــه برابر عدد وسط است. مانا و دوستش مي دانستند كه عدد اول همیشه یکي كمتر از عدد وسط  ــه مجموع این اعداد س مي زدند كه همیش
ــوم با هم جمع مي شوند، مثل این  ــط است. آن ها به این نتیجه رسیدند كه وقتي عدد اول و س ــوم یکي بیشتر از عدد وس ــت و عدد س اس
مي ماند كه عدد وسط را با خودش جمع كرده باشند. مثلًا اگر عدد وسط 12 باشد، عدد اول 11 یعني 1-12 و عدد سوم 13 یعني 12+1 

است و مجموع سه عدد را مي توان به این شکل نوشت:
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بنابراین مجموع این اعداد بر 12 بخش پذیر است.
ــان دادند؛ اما آن ها آگاه  ــه عدد متوالي مي افتد، در یك مثالي خاص با اعداد 11، 12 و 13 نش ــتش اتفاقي را كه در جمع س مانا و دوس
بودند كه براي اعداد دیگر هم مي توانند همین كار را انجام دهند. اگر عدد وسط را با a نمایش دهیم، عدد اول a-1 و عدد سوم a+1 است 

و مجموع آن ها را مي توان به شکل زیر نوشت:
)a-1(+)a(+)a+1( = a+a+a=3×a

بنابراین مجموع این سه عدد بر a بخش پذیر است و به این ترتیب حدس جدیدشان هم درست است. یعني این حاصل جمع، با سه برابر 
عدد وسط برابر است. مانا و دوستش حالا دیگر مطمئن بودند كه كشف دوم دوست مانا براي هر سه عدد طبیعي متوالي درست است.
تلاش مانا و دوستش، تلاشي بود براي بررسى درستيِ جملاتي كه دربارة همه چیز ادعا مي كنند. البته منظور از همه چیز، چیزهایي 
است كه تمام شدني نیستند. مثل »همة اعداد طبیعي«، »همة اعداد به جز صفر و یك«، »همة مربع ها«، »هر متوازي الاضلاع«، »تمام 
ــيِ درستي یا نادرستيِ ادعاهایي دربارة همه چیز، شروع خوبي است.  ــاقین« و یا »اعداد زوج«. مثال زدن براي بررس مثلث هاي متساوي الس
اگر طي این مثال ها، مثالي پیدا شد كه آن ادعا در موردش درست نبود، یعني یك مثال نقض، مي توان با قاطعیت گفت كه این اعا درست 
ــد، نباید مطمئن بود كه مثال نقضي وجود ندارد و این ادعا درست است. براي اطمینان از درستيِ یك  ــت. اما اگر مثال نقضي پیدا نش نیس
ــف دوم  ــتش براي كش ــد، مانند دلیلي كه مانا و دوس ادعا باید حتماً براي آن دلیل قانع كننده اي آورد؛ دلیلي كه براي همه چیز دلیل باش
ــتيِ ادعا، نمي توان دربارة درستي  ــد و نه دلیلي براي درس آوردند. اما اگر در ادعاهایي دربارة همه چیز، نه مثالي براي نقض ادعا پیدا ش

یا نادرستيِ ادعا نظر داد و همچنان بایدد در جست وجوي حقیقت تلاش كرد!

مثال زدن براي بررسيِ درستي یا 
نادرستيِ ادعاهایي دربارة همه چیز، 

شروع خوبي است. اگر طي این مثال ها، 
مثالي پیدا شد كه آن ادعا در موردش 

درست نبود، یعني یك مثال نقض، 
مي توان با قاطعیت گفت كه این اعا 

درست نیست. اما اگر مثال نقضي پیدا 
نشد، نباید مطمئن بود كه مثال نقضي 

وجود ندارد و این ادعا درست است. 
براي اطمینان از درستيِ یك ادعا باید 

حتماً براي آن دلیل قانع كننده اي آورد؛ 
دلیلي كه براي همه چیز دلیل باشد

 او حالا مي دانست كه وقتي جمله اي دربارة همه چیز )مثلًا دربارة اعدادي كه تمام 
شدني نیستند( ادعا مي كند، نمي توان با آزمودن چند مثال از درستيِ آن جمله 

مطمئن شد؛ چون ممكن است مثال هایي باشند كه از چشم ما پنهان مانده باشند 
و آن جمله را نقض كنند!


